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می‌آید.  گلاب  و  عود  »عطر  شوشتری:  فاطمه 
دود اسپند همه‌جا را پرکرده و درختان در هیئت‌ 
بیرق‌های سبز چراغان شده‌اند و شاخ‌وبرگشان 
میان هیاهوی جمعیت کوچه می‌رقصد. چشم 
که می‌چرخانی، جمعیتی چشم‌انتظار و متلاطم 
بزرگ  و  کوچک  و  می‌خوانند  دعا  که  می‌بینی 
چهره‌هایشان  نمی‌کنند.  قطع  را  صلواتشان 
خیس از اشک‌ شوق و باران گلاب‌ است. اشک‌هایی 
صورت.  پهنای  به  لبخند‌هایی  با  شده  عجین 
صدای آخرین صلوات که بلند می‌شود، رانندۀ 
فریاد  می‌زند.  ترمز  روی  پا  کوچه  سر  پیکان 
»پرستویمان آمد« بلند می‌شود. جمعیت یک 
صدا صلوات سر می‌دهند و قامتش با لباس‌های 
بسیجی به تن در انتهای کوچه ظاهر می‌شود. 
مادر زودتر از همه با دود اسپند و قاب عکسی در 
آغوش به استقبالش می‌رود. به هم که می‌رسند 

همه جا رنگِ بهار و بوسه می‌‌گیرد.«.
این جملات تصویر مشترک بسیاری از ایرانی‌ها 
از روز‌های آزادسازی اسرا و بازگشتشان به کشور 
است. تصویرهایی که حتی نسل‌های بعد از جنگ 
پیراهن  »بوی  همچون  فیلم‌هایی  دیدن  با  هم 
یوسف« آن را درک کرده‌اند. روزهایی که هر سال 
با فرارسیدن 26مرداد که مصادف شده با سالروز 
بازگشت آزادگان به کشور زنده‌ می‌شود. با این 
تفاوت که امروز در کنار خاطرات شیرین خیلی از 
رزمنده‌ها، درد و رنج‌های روزهای اسارت نشسته 
رهایی  آن  از  هم  خواب  در  که  دردهایی  است. 
نمی‌یابند. یکی از همین آزاده‌ها که هنوز با درد آن 
روزها زندگی می‌کند، رمضان‌علی هاتفی است. 
آزاده سال 1364 که نامش در میان اولین گروه 
اسرای مبادله شده‌ ثبت‌ شد. او در 20سالگی در 
جریان عملیات خیبر دست بعثی‌ها می‌افتد. با 
کتف و پاهایی تیر خورده. اسیر که می‌شود بدنش 
عفونت می‌کند. تیر دوزمانه در رانش دوباره عمل 
می‌کند و اعصاب سیاتیکش آسیب می‌بیند. 
پاهایش از حرکت می‌ماند. زمین‌گیر می‌شود و 
دو سال اسارت را در زندان‌های موصل و بغداد 
نشسته و دراز‌کش می‌گذراند. روزهایی که طبق 
گفته‌هایش تنها تسکین دردهایش ریختن آب 

روی بدنش بوده‌ است.
شهرآرامحله هم‌زمان با فرارسیدن روز آزادسازی 

اسرا، به سراغ این شهروند محلۀ امیرآباد رفته‌ 
است که هنوز هم با گذشت 34سال از اولین 

مجروحیت و اسیری دردهایش را با آب 
تسکین می‌بخشد. رزمنده و جانبازی 

که خیلی از اسرا هنوز هم از او به خاطر 
تسکین دردهایش با آب با عنوان 

می‌کنند.  یاد  پارچی«  »علی 
حرف‌هایش  پای  تا  که  آزاده‌ای 

هرچیز  از  قبل  می‌نشینیم، 
روز پاگذاشتن در خاک وطن 

می‌شود؛  زنده‌  خاطرش  در 
»10بار اعلام کردند آزادی 

ردم  بهانه‌ای  با  هربار  و 
کردند. حتی آخرین بار 
ساعت  چهار  از  بعد  که 

رسیدیم،  ترکیه  به  پرواز 
تا  اما  آزادم  نمی‌شد  باورم 
پرچم ایران را دیدم و بانوان 

به  هواپیما،  کنار  محجبه 
میهن  به  علی  گفتم  خودم 

خوش‌ آمدی.«.

کوتاه از علی هاتفی
 رمضانعلی هاتفی در اولین روز دی سال‌42، در 
محلۀ چهنو به دنیا آمد. فرزند اول خانواده بود. 
قبل از مدرســه رفتن قرآن را در مکتب آموخت 
و مدرســه را تا پایان کلاس‌ ششــم تجربه کرد. 
11و 12ساله که شــد هم‌پای سایر دوستانش 
وارد کار شــد. از سر علاقه با شاگردی‌کردن کار 
سیم‌کشی‌ ساختمان را آموخت. برق می‌کشید 
و از محــل درآمــدش کمک خرج پــدرش بود. 
هم‌زمــان بــا روزهای شــلوغ انقلاب بــه گروه 
انقلابی‌ها پیوســت و برای نخســتین 
بارفریاد »ما همه ســرباز 
توییــم خمینــی« 
ر  د  . د ا د ســر 
زمــان پیروزی 
ز  ا ب  نقــا ا
برگزارکنندگان 
جشــن بزرگ 
پیروزی و یکی 
از نگهبانــان 
 . محله شــد
هم‌زمــان بــا 
همیــن روزها 
فراخــوان 

امام)ره( برای پیوستن به بســیج صادر شد. با 
لبیک به این فراخوان عضو بســیج‌ شد. با آغاز 
جنگ تحمیلی، جزو اولین نیروها بود که در سن 
16ســالگی عازم میدان نبرد شد. روزهای اول 
زمستان سال59 بود که به عنوان مبارز پایش را 
در مریوان و سنندج گذاشت. کارشان درگیری با 
دموکرات‌ها بود که با همراهی کردها از مرزهای 
غربی دفاع می‌کردند. پس از آن به جبهه‌ اهواز 
رفت. تک‌تیرانداز و آرپی‌جی‌زن شد. شجاعت 
بی‌مثالش باعث شد تا در بسیاری از عملیات‌ها 
نقش داشته‌ باشد. عملیات‌هایی که در یکی از 
آن‌ها درست در تاریخ هشتم اسفند سال62 به 
دست بعثی‌ها اسیر و زندانی‌ شــد تا این روزها 

پسوند آزاده بنشیند کنار اسمش.

از منطقۀ کله‌قندی تا 
اسیری تازه‌داماد در اهواز

هاتفی بــا اینکه خیلی جوان بود اما در بیشــتر 
عملیات‌های بزرگ ابتدای جنگ حضور داشت. 
خودش آن روزها را این‌گونه به یاد می‌آورد: »از 
روزهای اول آغاز جنگ به عنوان نیروی مردمی 
و بســیجی در میدان بودم. بیشــتر از یک‌سال 
در مرزهای غرب مســتقر بودم. بعد از آمدن به 
مرخصی درخواســت رفتن به جنــوب را دادم. 
در فتح خرمشــهر شــرکت کردم و در 
منطقه »کله‌قندی« شهر مهران 
نیز برای عملیات‌های زیادی 
مهمــات بــردم و آرپی‌‌جی 
زدم. هرچند مــاه یک‌بار 
هم مرخصی می‌آمدم که 
در آخرین مرخصی‌ام 
ازدواج‌کردم. تابستان 
سال62 بود. بعد از 
گذشت چندروز از 
عقدمــان دوباره 
راهــی جبهــه 
شــدم. هنوز 
6مــاه از 
یــن  ا

روزهای شیرین نگذشــته بود که اسیر بعثی‌ها 
شدم.

سه بار اعلام اسیری کردم
بزرگ‌تریــن عملیاتی که هاتفی شــرکت کرده، 
عملیات »خیبر« بوده که او مسئول جابه‌جایی 
مهمــات در آن و خــودروی 106 بود. عملیاتی 
که در آن برای نخســتین‌بار دشــمن از ســاح 
شــیمیایی اســتفاده می‌کنــد و رزمنده‌های 
زیــادی را به اســارت می‌گیــرد. ایــن روزها در 
خاطــر هاتفی این طور زنده‌ می‌شــود و تعریف 
می‌کند: »عملیات خیبر در نخستین روزهای 
اســفند شروع شــد. در آن عملیات چند لشکر 
در منطقه »هورالهویزه« با هم متحد شدند و ما 
جزو کسانی بودیم که با هلیکوپتر به آن منطقه 
رفتیم. نیروها چهار روز در آنجا مســتقر بودند. 
منطقه مرداب بود و زمین ناهمواری داشــت. 
در همین جادۀ خاکی تا 7کیلومتر داخل خاک 
عراق نفوذ کرده‌ بودیم. بعــد از اینکه بچه‌های 
پیاده، خط را شکستند، دشمن در جادۀ بصره 
به ما پاتک‌ زد. خیلی‌ها شهید و شیمیایی شدند. 
رزمنده‌هایی که مانده‌ بودیم خودمان را داخل 
خاکریزهای زیرزمینی رساندیم. داخل خاکریز 
دیدم ترکش‌هایی به کنارمان می‌خورد. سرم را 
که بالا آوردم، تعداد زیادی از نیروهای پیاده به 
شــهادت رســیده بودند و نیروهای دشمن هم 
تا 500متری‌مان پیش آمده‌ بودند. از آســمان 
فقط تیــر می‌بارید امــا هرطور بود خــودم را به 
ماشــین106 رســاندم. با رمضان که دوست و 
هم‌رزمم بود، ســوار ماشین شــدیم. در مسیر 
برگشــت فقط صدای رمضان یــادم می‌آید که 
گفــت علی نــرو و خــودش از ماشــین پرید. او 
نیروهای دشــمن را دیده‌ بود‌ اما من تا به خودم 
آمدم خودرویم در میان عراقی‌ها گیر افتاد  و به 
رگبار بسته‌ شد. چند تیر به پایم خورد. دیگر توان 
حرکت نداشتم که با آمدن نیروهای عراقی سه 

بار اعلام اسیری کردم.

رو به ایران اشهدم را خواندم
هاتفــی یک جایــی فکــر می‌کند چیــزی به 
مرگش نمانده برای همین رویش را به 
ســمت ایران می‌کند و اشهدش را 

ساعتی با رمضانعلی هاتفی 
که اسمش در اولین لیست آزاده‌های بازگردانده به وطن ثبت شده است

رو به  ایران  اشهدم    را   خواندم


